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  ـ شهر مقدس مشهد ١٣لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

﴿رت أَ لَم نجرخلَن مترِجأُخ نابِ لَئتلِ الْكأَه نكَفَروا م ينالَّذ انِهِموإِخقُولُونَ لافَقوا ين ينإِلَي الَّذ كُمعم يعطلاَ ن و 

قُوتلُوا لاَ  و لَئنلَئن أُخرِجوا لاَ يخرجونَ معهم  )١١(ذبونَ يشهد إِنهم لَكَا و اللَّهقُوتلْتم لَننصرنكُم  و إِنفيكُم أَحداً أَبداً 

 مهونرنصنيلَئ و ورنصلاَ ي ثُم اربالْأَد لُّنولَي موهرصلاَ  )١٢(نَ ن مقَو مهبِأَن كذل اللَّه نم مورِهدي صةً فبهر دأَش ملَأَنت

فْقَه١٣(ونَ ي( ج مهبسحت يددش مهنيم بهأْسرٍ بداءِ جرن وم أَو ةنصحي قُري ميعاً إِلَّا فمج كُملُونقَاتيعاً لاَ يممهقُلُوب و 

  ﴾١٤شتي ذلك بأَنهم قَوم لاَ يعقلُونَ ﴿

قين به حسب ظاهر فمناچون  ؛اول در شرح حال منافقين است اين است ٴنكات ديگري كه مربوط به آن آيه

ها رنگ يهودي خواستند به اين تبعيد ١أَهلِ الْمدينة مردوا علَي النفَاقِ﴾ و من﴿مسلمان بودند و اهل مدينه بودند كه 

آييم كه ديگر نگويند رفتيد ما هم به همراه شما مي بيرون »جزيرةالعرب«لذا گفتند اگر شما از  ؛قداست بدهند

هم رنگ هجرت  ،ما هم كه مدينه را ترك بكنيم ،ايمچون ما هم مسلمانيم و اهل مدينه ؛را بيرون كردند هايهودي

راه  ناي از مسلماا شما را در ايزيرا عده ؛لياقتي مسلمين استسندي براي بيـ معاذ االله ـ نه تبعيد و هم  ،گيردمي

  .كنند اين يك مطلبهمراهي مي
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ما حرف هيچ كسي را گوش  ؛فيكُم أَحداً أَبداً﴾ و لاَ نطيع﴿گويند چنان مصرند كه ميدر اين مطلب آن ثانياً

حرف پيامبر را هم ـ معاذ االله ـ حتي  ؛ يعنياست »رسول االله«لهي و اين كنايه به وجود مبارك ذات اقدس ا .دهيمنمي

 هايهوديبلكه پيامبر هم اگر ما را ي كند و بگويد  ؛كندما اثر نمي درفقط نه اينكه حرف افراد عادي  ،كنيماعتنا نمي

كجي به اين يك دهن ؛فيكُم أَحداً أَبداً﴾ و لاَ نطيع﴿ ،كنيمما پيامبر را هم در اين زمينه اطاعت نمي ،را همراهي نكنيد

گونه فشاري اگر بيايد كه بخواهد  ركه هبراي اين ؛هم تأكيدي است ﴿أَبداً﴾ اين كلمهٴ .وجود مبارك رسول االله است

  .اين سه مطلب ،اثر استجلوي هجرت ما را مثلاً بگيرد بي

اينها با هم در مدينه داد و ستد داشتند و روابط تجاري نه براي آن است كه  ،اينكه اثبات كنند اين همكاري براي

براي اينكه اين فقط در راه عقيده  ؛داشتند و نه براي آن است كه اينها شركت در وطن و ميهن و آب و خاك داشتند

بر اساس  فقط جنگآمد پيش مي هايهوديكه بين مسلمين و  جنگيچون  ؛قُوتلْتم لَننصرنكُم﴾ و إِن﴿است گفتند 

براي اثبات اينكه اين هماهنگي در اعتقاد است  .نه جنگ بر اساس مسائل تجاري يا سرزمين و مانند آن ،اعتقاد بود

براي شركت  قبليكه هيچ توهمي مطرح نشود كه  قُوتلْتم لَننصرنكُم﴾ و إِن﴿گفتند  ،نه در مسائل ميهن و آب و خاك

  .است نبوده مانند آندر آب و خاك و 

 اين اخوت در قرآن كريم به چند نحو ﴿يقُولُونَ لإِخوانِهِم الَّذين كَفَروا﴾چهارم اين است كه اينكه فرمود:  ٴنكته

اخوت در نژاد و آب و خاك مطلق است اعم است از اخوت در اعتقاد  ،ملاحظه فرموديد قبلاستعمال شده در بحث 

م است از شركت در آب و خاك و نژاد و عدم شركت. بيان ذلك اين است كه و عدم شركت, اخوت در اعتقاد هم اع

مثل  ؛خواه از نظر آب و خاك شريك باشد ،ين شركت در اعتقاد دارندمؤمن ١﴿إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ﴾فرمايد: اينكه مي

آمده و بلالي كه از  وملي كه از رنظير سهي ؛يا از جهت آب و خاك شريك نباشند ،مسلمين مكّه يا مدينه و مانند آن
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اينها هيچ گونه شركتي در وطن و  ؛بردندكه از ايران رفته و مسلميني كه در حجاز به سر ميآمده و سلماني  هحبش

گاهي شركت در وطن مايه صدق اخوت است ولو در اعتقاد  .ولي شركت در اعتقاد داشتند ،آب و خاك نداشتند

مانند و  ٢عاد أَخاهم هوداً﴾ و إِلَي﴿يا  ١ثَمود أَخاهم صالحاً﴾ و إِلَي﴿انبيا فرمود:  ٴدرباره نظير آنچه كه ؛سهيم نباشند

داند و هود(سلام االله عليه) را جزء برادران قوم عاد را جزء برادران قوم ثمود مي كه صالح(سلام االله عليه) آن

اخوت در وطن اعم است از شركت  پس .نه شركت در اعتقاداين فقط شركت در وطن و آب و خاك است  ؛شماردمي

چه اينكه اخوت در دين هم اعم است از شركت در وطن و عدم شركت در وطن. اينجا كه  ،در اعتقاد و عدم شركت

ن شركت داشته باشند خواه در وط ،اين شرك در اعتقاد است ٣﴿الَّذين نافَقوا يقُولُونَ لإِخوانِهِم الَّذين كَفَروا﴾فرمود: 

  .نداشته باشند هخوا

بعدي آن است كه كار منافقين كارشكني است كارِ اصلي اينها گاهي توطئه است, گاهي تبطئه هست كه هم  مطلب

 ٴاين آيات سوره مانندو » نساء« ٴمباركه ٴدر سوره .است »صد عن سبيل االله«خود توطئه است و جمع اينها هم  ٴبه نوبه

اي هاي جنگ عليه كفر فرمود عدهدر هنگام اعزام نيرو به جبهه ٤،﴾ئَنمنكُم لَمن لَيبطِّ و إِن﴿فرمايد: كه مي» نساء«

گويند الآن نه در اعزام بدي, اين فصل نه فصل مي ،كنندنند, ايجاد كُندي ميكمي »بطيء«ايجاد  ؛ يعنيانداهل تبطئه

 »صاد عن سبيل االله« اناز اين گروه قرآن كريم به عنو ؛اندگرانان توطئهاند در حقيقت هماينها كه اهل تبطئه ،بعدي

غيارهم أيصرفون « هم ،»ينصرفون بأنفسهم«هم  ،ترس ؛ يعني»صاد«صد با  .ندهست كند كه منافقين اهل صدياد مي

 ٴآيه .كنداند ياد مي»ن سبيل االلهصاد ع«از منافقين به عنوان اينكه اينها » نساء« ٴمباركه ٴدر سوره .را» وسائر المسلمين
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الرسولِ رأَيت الْمنافقين يصدونَ عنك  و إِلَيقيلَ لَهم تعالَوا إِلَي ما أَنزلَ اللّه  و إِذَا﴿ :اين است» نساء« ٴسوره ٦٢

  .كار منافقين اين است ؛داناند, هم صارف ديگرانهم خود منصرف ،گذارند به سمت تو بيايندنمي ﴾صدوداً

﴿أَلاَ بِذكْرِ اللَّه تطْمئن اگر  .بعدي آن است كه چون منافق پايگاه اعتقادي ندارد همواره ترسان است مطلب

﴾هر جا طمأنينه نيست ياد خدا هم نيست و چون در قلوب منافقين  ؛ستهم اين ا آن عكس نقيض ،شد ١الْقُلُوب

هم حصر » رعد« ٴنيست و ظاهر اين آيه سوره داكنيم كه ياد خدا نيست و نام خميكشف از اين  ؛طمأنينه نيست

چه كه از اين سياق استفاده آن ،اين تقديم جار و مجرور با تقديم آن حرف تنبيه ؛﴿أَلاَ بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوب﴾است 

 ؛اي نيستطمأنينه ،داگر ياد خدا نبود و نام خدا نبو .ندكنشود حصر است كه دلها فقط به نام خدا اطمينان پيدا ميمي

يشهد إِنهم  و اللَّه﴿اين هم كه فرمود:  .اي هم نخواهد بودقهراً طمأنينه ،چون در منافقين نام خدا و ياد خدا نيست

ونَلَكَاذبا مسلمين بودند با آن روزي هم كه  ،اصلاً منافق دروغگوست :فرمود ؛پرده از روي نفاق برداشت ٢﴾ب

گويند گويند, ميشما دروغ مي هه با شما هستند بامروز هم ك ،نيامدند ، اماآييممي ندمسلمين دروغگو گفتند. گفت

نفاق, كذب  ٴسيره ؛ يعنيت مشبهه است نه اسم فاعلصف» كاذب«اين  ؛﴿إِنهم لَكَاذبونَ﴾اصولاً  .آيندولي نمي ،آييممي

شود كسي كه نفاق با صدق جمع نمي اصلاً ،ت كه فقط با مسلمين دروغ بگويند با شما دروغ نگويندچنين نيساين ،است

ممكن نيست با غير دروغ  ،گويدمنافق با خودش دروغ مي ،گويدهرگز با غير راست نمي ،گويدبا خود دروغ مي

با كافران هستند دروغ گويند, بگويد و اين كاذب هم صفت مشبهه است نه اسم فاعل با مسلمين هستند دروغ مي

  گويند.چون با خودشان دروغ مي ؛گويندمي

نصروهم  و لَئنقُوتلُوا لاَ ينصرونهم  و لَئنم ﴿لَئن أُخرِجوا لاَ يخرجونَ معهفرمود: بعدي آن است كه اينكه  مطلب

اربالْأَد لُّنوخبار به غيب  ؛﴾لَيقبل از جريان واقعهٴ ،اگر خصوص اين آيه ؛همين معجزه است ،استاينكه اين ا 
                                                

  .٢٨آيه ،رعد سوره.  ١
  .١١آيه ،حشر سوره؛ ١٠٧، آيهتوبه . سوره ٢



 
 

 ٥                        ١٣ ، جلسه»حشر«سوره تفسير         

اين  ،نضير واقع شده باشداما اگر بعد از جريان بني ؛اين اخبار به غيب است و معجزه است ،نضير نازل شده باشدبني

  .اهل نفاق است ٴمستمره ٴبيان سيره

دارد كه اينها چون يك چنين پرده برمياين» مائده« ٴهمبارك ٴديگر آن است كه از منافقين قرآن كريم در سوره مطلب

پنهاني با مسلمين داشتند كه كم  ٴرابطه ،روزي كه كفار در حالت شكست بودند ،اندطلبپايگاه آرامي ندارند فرصت

در  .ندكنشان را با كفار حفظ ميرابطه ،بينندآسيب مي مسلمينوقتي هم كه  ،كم خودشان را به مسلماا نزديك كردند

گرچه افراد  ،اندكه مصداق كامل اين آيه منافقين ﴿فَتري الَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴾فرمايد: مي» مائده« ٴسوره ٥٢ ٴآيه

فرمود:  .اندمنافقين آن كامل قاما مصدا ؛گويدمي ﴿الَّذين في قُلُوبِهِم مرض﴾ :را هم قرآن كريم »الايمانضعيف«

ي الَّذرفَت﴿﴾يهِمونَ فارِعسي ضري قُلُوبِهِم مف مت اهل كتاب مياينها شتاب ،ينچون آيه قبل اين بود  ؛روندزده به س

فَإِنه منهم إِنَّ اللّه  من يتولَّهم منكُم بعضٍ و اءُأَولياءَ بعضهم أَولي و النصاريآمنوا لاَ تتخذُوا الْيهود ﴿يا أَيها الَّذين  :كه

ينمالظَّال مي الْقَودهگاه فرمود: آن ١؛﴾لاَ يونَ فارِعسي ضري قُلُوبِهِم مف يني الَّذرفَت﴿فرمود اينها که قلبشان  ؛﴾يهِم

كه » يسارعون اليهم«نفرمود  ،كنندغيريهودي حاضر مي ويهود  ؛ يعنيشتابان خود را در جمع اهل كتاب ،مريض است

عملاً هم  ند،قلباً كه با آا بود ؛ يعني﴿يسارِعونَ فيهِم﴾فرمود:  ،روندمي هايهوديشوند به سمت زود از شما جدا مي

اين كفرشان  ،»يسارعون إليه«اين كفرشان كفر جديد نيست كه بشود  ؛ود را در جمع آا حاضر كنندكوشند كه خمي

 ؛كوشند كه خود را در جمع آا حاضر كننداز نظر بدن هم مي ،قلباً كه در مجمع آا بودند ،دار استكفر ريشه

﴾يهِمونَ فارِعسي ضري قُلُوبِهِم مف يني الَّذرا و منطق ﴿فَتةٌ﴾ :اين است آرائا دنيبصي أَن تشخقُولُونَ نگويند مي ﴿ي

گاه قرآن كريم پرده برداشت فرمود: آنين شكست بخورند ما چرا آسيب ببينيم؟ برگردد و مسلم اوضاعترسيم ما مي
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اگر اوضاع از آن طرف  ؛﴾دمينأَو أَمرٍ من عنده فَيصبِحوا علَي ما أَسروا في أَنفُسِهِم نا﴿فَعسي اللّه أَن يأْتي بِالْفَتحِ 

  وز بشوند چه خواهيد كرد؟ برگشت چه خواهيد كرد؟ اگر مسلمين پير

فرمود اينها طبعاً انسان ترسو  ،كه از اينها پرده برداشت» المنافقون« ٴمباركه پس دأب منافقين اين است و در سورهٴ

نه  ،به پيدا كردنديك مقسم ،اصلاً ايمان آوردند كه فقط به خدا و قرآن قسم بخورند ،الآن ايمان آوردند ههستند و اينك

قسم  »االله«اصلاً ايمان آوردند كه بتوانند به  ،اينها بالأخره بايد به چيزي قسم بخورند ؛ان آورده باشندبه خدا ايم

اينها سوگندشان را سپر  ،﴿اتخذُوا أَيمانهم جنةً﴾ ؛پيدا نكرده هاي از ايمان الهي در قلب اينها راهمين هيچ ذره ،بخورند

 ،دقسم بخورن »االله«اينها فقط مسلمان شدند كه بتوانند به  ،توانستند سوگند ياد كنندياگر كافر بودند كه نم ،قرار دادند

٭ ذلك بِأَنهم سبِيلِ اللَّه إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ ن﴿اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا ع .و اين را هم سپر قرار دادند !همين

اشتند اين گروه شان را نگه دشان را حفظ كردند و اسلام ظاهرياينها كه مرتد شدند و كفر دروني ١فَروا﴾آمنوا ثُم كَ

 ﴾يقُولُوا تسمع لقَولهِم و إِنرأَيتهم تعجِبك أَجسامهم  و إِذَا٭  هونَ﴿فَطُبِع علَي قُلُوبِهِم فَهم لاَ يفْقَاند هم جزء منافقين

اند كه به جايي تكيه خشكيمثل يك چوب  ؛﴿كَأَنهم خشب مسندةٌ﴾اما  ،نوازي هم دارندحرفهاي تند و تيز گوش

نه پايگاه  ،ترسد اينها هستندآيد اول كسي كه ميكه پيش مي ايثههر حاد ﴿يحسبونَ كُلَّ صيحة علَيهِم﴾ .داده شد

هر  ﴿يحسبونَ كُلَّ صيحة علَيهِم﴾تابد دانند كه نوري نمياند و در درونشان هم ميمتكي »االله«مردمي دارند, نه به 

  ٢.﴿هم الْعدو﴾ترسند آيد اول اينها مياي كه پيش ميحادثه

بِيلاً﴾اي اينكه عده سرلُّ سأَض ملْ هامِ بعبيند از مار و ب را ميهستند اين است كه انسان وقتي مار و عقر ٣﴿كَالْأَن

اً مار و عقرب, ظاهراً انسان ولي منافق كسي است كه ظاهراً به صورت يك مرغ است و باطن ؛گيردعقرب فاصله مي
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براي اينكه اين  ؛مصافحه كردن, مصافحه كردن همان و مسموم شدن همان روقتي انسان با يك ما ؛است و باطناً مار

فرمايد: لذا قرآن كريم مي ؛﴿كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴾از اين جهت  ،ن در آمدهمار و عقربي است كه به صورت انسا

ودالْع مفَكُونَ ﴿هؤي يأَن اللَّه ملَهقَات مهذَر١.﴾فَاح  

: بنابراين اينكه فرمود .هست كه مناسب با آيه بعدي است كه در پيش داريم» منافقون« ٴبعدي در همين سوره آيات

و اگر اين آيه قبل از جريان  از ترسِ دروني نفاق پرده برداشت نصروهم لَيولُّن الْأَدبار ثُم لاَ ينصرونَ﴾ و لَئن﴿

نضير نازل شده باشد كه از باب اخبار به غيب است و اگر بعد از جريان نازل شده باشد كه ديگر سخن از اخبار بني

  .مستمر اينهاست ٴهبيان سير ،به غيب نيست

اين است كه  آن أش چيست؟ منشأمنش ﴿لَيولُّن الْأَدبار﴾كنند؟ چرا خورند و فرار ميحالا اينها شكست مي چرا

﴾اللَّه نم مورِهدي صةً فبهر دأَش مندكردترسيدند كه فرار نمياگر نمي ،كنندترسند كه فرار مياينها بالأخره مي ؛﴿لَأَنت، 

في صدورِهم من ﴿لَأَنتم أَشد رهبةً  .ترسندترسند؟ فرمود اينها فقط از شما ميچه كسي مي ازمنشأ ترس چيست اينها 

م﴾اين ضمير  ؛﴾اللَّهورِهدي صهم معناي خود را  »افعل تفضيل«اين  ،برگردد هايهودياگر به مجموع منافقين و  ﴿ف

به خصوص منافقين و اگر به خصوص منافقين  بتنس ،موارد, هم معناي تعييني دارد در بعضي از ،كندحفظ مي

ترسند رهبت, خشيت و خوف شما اينكه فرمود منافقين از شما بيشتر مي .تعييني است نه تفضيلي »افعل«برگردد اين 

از شما  منتها ؛ترسندشما مي از و ترسنداين نه براي آن است كه منافقين از خدا مي ،در دل منافقين بيش از خداست

﴿أَشد وقت اين آن ؛ترسي از خدا ندارد ،كسي كه به خدا معتقد نيست ،ترسداصلاً از خدا نمي منافقچون  ؛بيشتر

خدا را قبول  ،اندچون بالأخره آا اهل كتاب ؛هم برگردد هايهودياگر به  ،یتعيين »افعل تفضيل«شود مي رهبةً﴾

ترسند هم از غير هم از خدا مي ،اندكدر ترس هم مشر ،اندچون در نوع كارها مشرك ،ترسندمي دارند از خدا هم
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خصوص منافق بود كه افعل  ٴاگر درباره »افعل«پس اين  .ترسندمنتها از غير خدا بيش از خدا مي ؛ترسندخدا مي

شد نسبت به خصوص  هايهوديو اگر شامل منافقين و  ١﴿أُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَي بِبعضٍ﴾نظير  ؛تعييني است

 ،ترسندچون آا از شما مي ؛تعييني است »افعل« ،ولي نسبت به خصوص منافقين ؛تفضيلي است »افعل« هايهودي

  .كنند و اين ترسِ از شما را هم خدا در دل اينها القا كردار ميفر

كفي « ،د را در دل كسي القا كرد اين رحمت و نعمت استاگر ترسِ خو .فرستد, گاهي نقمتخدا گاهي نعمت مي 

﴿قَذَف في اين عذاب است كه  ،اگر ترسِ ديگري را در قلب انسان القا بكند .كه انسان از خدا بترسد» بذلك فضلا

بعالْر ؛ استهمان قذف نوراني ،آن قَذف ،ترسد كه عبد صالحِ اوستآنكه از خدا مي .اين عذاب است ٢؛﴾قُلُوبِهِم 

قَذف  ﴿قَذَف في قُلُوبِهِم الْرعب﴾ اين .مانند آنو  ٣»يقْذفُه اللَّه في قَلْبِ من يشاء«», الإيمان نور« »,الْعلْم نور«نظير 

خود را در دل منافقين نيداخت كه عنايت باشد ترسِ شما را در دل  اما ترسِ ؛گرچه خدا انداخت ،انتقامي است

انسان از آن مبديي كه بايد راسد نترسد و از آن مبديي كه  .داخت كه از شما هيچ كاري ساخته نيستمنافقين ان

 ﴾هِم الْرعب﴿قَذَف في قُلُوبِاين عذاب الهي است و اگر اين در قلب كسي پيدا شد اين همان  ؛بترسدنبايد بترسد, 

طوري كه رجا را از همان ؛كننددر دعاها ترس از خدا را مسئلت مي ،است و اما آايي كه ترس از خدا را دارند

به ما بده كه از تو بترسيم و اين نصيب هر  اآن توفيق ر !خدايا .خواهندخوف را هم از خدا مي ،خواهندخدا مي

ترسند اين ينكه آا ميپس سر ا .نصيب اولياي خاص است ٤،﴾طَمعاً خوفاً و ﴿يدعونَ ربهمآن  .شودكسي هم نمي

 ،ترسيدترسيد از ديگري نميشما چون از خدا مي .ايستادندترسيدند كه مياگر از خدا مي ،ترسنداست كه از شما مي
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ترسند فرار آا چون از مردم مي .نه از مردم ،ترسيدچون از خدا مي ؛كنيدجنگ را ترك نمي ،از ظَهر نداريد ارفر

  .كنندمي

ند هست يك حصر اين است كه در بين انساا فقط علما :داندكه قرآن كريم نصيب اولياي خود مي حصر است دوتا

اين  .ترسندفقط اينها مي ١،﴿إِنما يخشي اللَّه من عباده الْعلَماءُ﴾فرمود: » فاطر« ٴاين را در سوره .ترسندكه از خدا مي

يعنِي بِالْعلَماءِ من صدق فعلُه «در ذيل اين كريمه كه عالم كيست؟ فرمود:  ،دش سؤالاز امام صادق(سلام االله عليه) هم 

هر  ،سخن از رسيدن به فلان ورقه كه نيست ،معيار سخن از مدرك كه نيست، ديگر هم همين است آن و معيار ٢»قَولَه

اين يك حرف و چون علما  ؛﴾اءُه من عباده الْعلَماللَّ﴿إِنما يخشي  ؛شود خدا را شناختترسد معلوم ميكه از خدا مي

 .چون در شناخت خدا موحدند در خشيت هم موحدند ؛اينها در شناخت خدا موحدند ،است »باالله«منظور علماي 

پس  ؛سدترترسد از چيز ديگر نميفقط از خدا مي »باالله«كند و آن اين است كه علماي گاه آن حصر دوم ظهور ميآن

﴿الَّذين يبلِّغونَ رِسالاَت اللَّه  :آن حصر دوم را بيان كرد، بيان فرمودرا  ﴾إِنما يخشي اللَّه من عباده الْعلَماءُ﴿اين 

ر ترس موحد اگر د ،در ترس هم موحدند ؛ يعنياين حصرِ در خشيت است ٣﴾أَحداً إِلَّا اللَّه ويخشونه ولاَ يخشونَ

به خدا اميدوار است از غير خدا اميدوار نيست, اهل يأس  ،در خوف و رجا اهل توحيدند ،بود در اميد هم موحدند

ولي خطوط كلي  ؛تأمين كندشئونش را توحيد  گرچه يك موحد بايد همهٴ ،نيست اهل اميد است آن هم فقط از خدا

   .كندرا اين آيات ترسيم مي وحيدت

چه اينكه شما  ،اند كه خوي درندگي دارندوران خودباختهاينها مته ،ترسنداند يا اصلاً از كسي نميدسته سه انساا

اما از  ؛ترسند نه از خدا نه از غير خدادر بعضي از اين انقلابات غير ديني ديديد اينها متهورند كه از هيچ عاملي نمي

                                                
  .٢٨آيه ،فاطر سوره . ١
  .٣٦، ص١ية، ج(ط ـ الإسلامیالکاف . ٢
  .٣٩، آيهاحزاب . سوره ٣



 
 

 ١٠                        ١٣ ، جلسه»حشر«سوره تفسير         

ترسند هم اي هستند كه هم از خدا ميعده .ترسند چون متهورندنميهم  خداترسند كه معتقد نيستند, از غير خدا نمي

فقط گروه سوم موحدند كه  ،اندمثل اينكه در رجا و اميد مشرك ؛انداينها در خشيت مشرك ،ترسنداز خلق خدا مي

اينها در خشيت موحدند كه فقط از  ١؛﴾إِلَّا اللَّه اًلاَ يخشونَ أَحد يخشونه و ﴿الَّذين يبلِّغونَ رِسالاَت اللَّه وفرمود: 

  ترسند و از احدي هراس ندارند. خدا مي

 ؛ترسيمگويند ما از خدا ميترسند ظاهراً ميچون مي ،ترسندمنافقين جزء گروهي هستند كه فقط از غير خدا مي

لذا فرمود سر اينكه آا جبهه را ترك  ؛دهنديك گروه چهارمي را هم اينها تشكيل مي ،اما چون به خدا معتقد نيستند

﴿لَأَنتم أَشد  ؛ترسنددهند اين است كه آا فقط از شما ميكنند و نصرتشان را ادامه نميرا ترك مي هايهوديكنند, مي

﴾اللَّه نم مورِهدي صةً فبههِم﴿ :اين همان است كه گفت ؛رلَيع ةحيونَ كُلَّ صبسحچرا اينها فقط از شما  ٢؛﴾ي

دانند شما جزء براي آن است كه اينها نمي ﴿ذلك بِأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ﴾اين  ؛﴿ذلك بِأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ﴾ ترسند؟مي

كاري ساخته است چه اينكه  اگر ٣؛الْأَرضِ﴾ ﴿للَّه جنود السماوات وشما را خدا به ميدان برد  ،جنود الهي هستيد

﴿فَلَم  :به شما خطاب كرد كه شما كاري انجام نداديد» انفال« ٴخدا هم در سوره ،خدا ساخته است زهست فقط ا

و ملُوهقْتت و ملَهقَت اللّه نلك و تيمإِذْ ر تيما ري﴾ ممر اللّه نم كرد كه صريحاً خدا به مجاهدين اسلامي اعلا ٤،لك

پس اگر بناست انسان بترسد چه اينكه بايد بترسد فقط از خدا  .پيش برد اكاري از شما ساخته نبود كار را خد

» منافقون« مشابه اين معنا در همان سورهٴ .﴿لَأَنتم أَشد رهبةً في صدورِهم من اللَّه ذلك بِأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ﴾ ،بترسد

م الَّذين يقُولُونَ لاَ تنفقُوا علَي من عند رسولِ اللَّه حتي ينفَضوا ﴿ه :نندداه است كه اينها كارها را از غير خدا ميآمد

                                                
  .٣٩آيه ،احزاب سوره . ١
  .٤آيه ،منافقون سوره . ٢
  .٧و  ٤آيه ،فتح سوره . ٣
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و ضِ والْأَرو اتماوالس نائزخ لَّهونَ لفْقَهلاَ ي ينقافنالْم ناگر  ؛مربوط به ترس اين آيه ،آن مربوط به اميد است ١﴾لك

ملك و ملك خداست چرا به غير خدا اميد ببندد؟ و اگر كسي معتقد است  كسي معتقد است خزائن آسماا و زمين

شوند موحد, هم در رجا و اميد چرا از غير خدا بترسد؟ پس هم در خشيت مي ﴿للَّه جنود السماوات والْأَرضِ﴾

موحداً في الخوف « يعني ٢؛﴾خوفاً وطَمعاً هم﴿يدعونَ ربكند كه اينها به عظمت ياد ميلذا قرآن از  ؛شوند موحدمي

هاست كه نماز شب همين دربارهٴ طَمعاً﴾ ﴿تتجافَي جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفاً و ؛»موحداً في الطمع

هيچ  ٣﴾أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ ا﴿فَلاَ تعلَم نفْس مفرمايد: مي ،كندها ياد ميگزاراني است كه قرآن به عظمت از اين

همين درباره نماز  ﴿يدعونَ ربهم﴾ :همين گروه است دربارهٴ .ايمداند ما چه چيزي براي اينها ذخيره كردهكس نمي

. هم ﴾رزقْناهم ينفقُونَ مما﴿يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً وفرمود:  اجِعِ﴾﴿تتجافَي جنوبهم عنِ الْمضها كه خوانشب

در اميد هم  انسان .را براي اين ذكر كرد كه اميد و رجا حساب خودش را مشخص بيابد ﴿لاَ يفْقَهونَ﴾اين دوتا 

خزائن  ه﴿للَّاز يك طرف فرمود:  ،الْأَرضِ﴾ ماوات و﴿للَّه جنود الساز يك طرف فرمود:  ،موحد و در ترس هم موحد

و اتماوضِ السونَ﴾ .﴾الْأَرفْقَهلاَ ي مقَو مهبِأَن كذل اللَّه نم مورِهدي صةً فبهر دأَش مگاه با آنچه كه در اين آن ؛﴿لَأَنت

تمام قلب  .هم آن القاي پر كننده است »قَذف« ؛ي قُلُوبِهِم الْرعب﴾﴿قَذَف فسوره آمده است سازگار است كه فرمود: 

 ،نه اينكه مقداري ترس شما, مقداري ترس خدا ،چون اينها به غير شما معتقد نيستند ؛منافقين را ترسِ شما پر كرد

است كه  »ماليء«القا آن  »قذف« .تمام دلِ منافقين را همان ترسي پر كرده است كه خدا قذف كرد ؛طور نيستاين

هننَ مؤالطُونَ ا﴿فَمر بكند خلاصه ،»فمالؤن منه القلوب« ٤؛﴾الْبتمام قلب اينها را ترس از شما پر كرده  ،آن القايي كه پ

  .﴿ذلك بِأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ﴾ ،است فقط
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راءِ جدرٍ بأْسهم بينهم ميعاً إِلَّا في قُري محصنة أَو من و﴿لاَ يقَاتلُونكُم جچنين فرمود: اين هايهودي ٴدرباره اما

گذشت كه بعضي از  نانمنافين كه اين سخ دربارهٴ ؛﴾شتي ذلك بأَنهم قَوم لاَ يعقلُونَ و قُلُوبهمشديد تحسبهم جميعاً 

فرمايد مي مانند آنقريضه و نضير و بنيي بنيهايهوديخصوص اين  ٴبارهاما در ؛شدشامل كافر هم مي ،اين سخنان

 ،در يك ميدان باز به جنگ شما بيايند و آن قدرت را ندارند كه در يك جنگ تن به تن ،جنگنداينها هرگز با شما نمي

ر را ندارند كه از سنگر بيايند آن هن ؛جنگند هميناينها فقط در سنگر با شما مي ،نيستآا كم  ٴبا اينكه عده و عده

مستحكم است كه شما دسترسي  ٴهايي كه محصن است داراي حصن است, دژ محكم است, قلعهمگر در قريه ،بيرون

بيايند و بجنگند  بيرونجنگند همين, كار آا اين است كه فقط در سنگرها مي و ولي آا دسترسي دارند ؛نداريد

كُم جميعاً إِلَّا في قُري ﴿لاَ يقَاتلُون .چندين قلعه داشتند ،براي اينها سنگر است ،صنهاي محنيست و اين قريه

ةنصحاين هنر را ندارند  ،آينداز خاكريز بيرون نمي ،يا اگر هم از آن قلعه بيرون آمدند از آن سنگر بيرون آمدند ﴾م

ن قلعه هم فرمود اگر آا از آ ،ا تير و نيزه معروف بودبه تن بچون آن روز جنگ تن  ؛به تن بكنند نكه جنگ ت

بالأخره پشت  ،آيندبيرون نمي آيند از پشت ديواراز اين خاكريز بيرون نمي ،بيرون بيايند, از آن سنگر بيرون بيايند

كنند و يراندازي ميزنند و تيا از پشت ديوارها سنگ مي ﴿أَو من وراءِ جدرٍ﴾زنند يا تير ديوار هستند يا سنگ مي

طور بود و اين هم همين ،مانند آنخواندند و رفتند رجز مياينكه مي ؛به تن بودآن روز جنگ رسمي همان جنگ تن 

كفر آمد  ٴهاي جهاد هم ملاحظه فرموديد اگر مبارزي از جبههدر كتاب .المللي اسلام استجزء آداب و شرايط بين

او كه يك  ،ديگر كسي حق ندارد دو نفر عليه او بروند ،را نظام اسلامي پذيرفت و اين شرط» لا رجلاً برجلأ«گفت 

گونه تعهدات نظامي ولو اين ؛ولو اين مسلماني كه رفته است كُشته بشود ،نفر است يك نفر فقط بايد به جنگ او برود

كرد مثلاً دو به دو با هم اگر كسي شرط  .هاي جهاد ملاحظه فرموديددر كتاب که استبا دولت كفر هم مورد قبول 
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نبايد تخلّف بشود.  ،پذيرفت اسلامي بستند و نظامشرطي  ،بجنگند يا يك به يك بجنگند يا پنج به پنج با هم بجنگند

  .بود» هل من مبارز«جنگ رسمي 

 ؛وراءِ جدرٍ﴾﴿من اند يا ﴿في قُري محصنة﴾يا  خاكريزفرمود آا اهل اين جنگها نيستند يا در سنگرند يا در  

آن قدرت خود  ؛ يعني»بأس« .بينندخيلي خود را نيرومند مي ﴾شديد ﴿بأْسهم بينهمكه هستند  خودشانبين در اينها 

لذا  ؛بيرون آمدند چيزي را نديدند كريزبراي اينكه اينها نه از سنگر بيرون آمدند, نه از خا ؛بينندرا خيلي نيرومند مي

اسلامي با امداد اما وقتي با نظاميان  ١؛﴾هم من اللَّه﴿ظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونلذا  .كه شكست بخورندكنند فكر نمي

به مسلمين كه  بتاما نس .﴿بأْسهم بينهم شديد﴾ .شود كه كاري از اينها ساخته نيستمعلوم مي ،رو شدندروبه غيب

فرمود اينها از  ؛﴾شتي و قُلُوبهمعاً ﴿بأْسهم بينهم شديد تحسبهم جميشديد نيستند  ،ندابسنجند نه اينها خيلي ضعيف

﴿للَّه خزائن اما از آن طرف چون  ؛نظر امكانات بالأخره يك قدرت آهن و فولاد و پول در اختيارشان هست

  .نيستكاري از اينها ساخته  ،﴾الْأَرضِ و تالسماوا

اين  ،دارند يا ندارند؟ فرمود نه خير آيا اينها اين نيروي معنوي را ،»اتحاد«ماند اين نيروي معنوي به نام مي 

اند, با چون كنار هم ؛﴿تحسبهم جميعاً﴾كنيد آا با هم متحدند شما به حسب ظاهر فكر مي .نيروي معنوي را ندارند

گويند, گويند, هم منافقين با يكديگر دروغ ميبا هم دروغ مي هايهوديهم  ،گويندياينها همه با هم دروغ م ،اندهم

اين سه گروه با هم دروغ  ،جا تكيه ندارندچون به يك ؛گويندبا منافقين دروغ مي هايهوديو  هايهوديهم منافقين با 

آن به ياد حق و به نام حق بود آنكه در  ٢،﴾بِهِم خصاصةٌلَو كَانَ  و هِميؤثرونَ علَي أَنفُسِ ﴿وآنكه ديديد  .گويندمي

 شتي﴾ و قُلُوبهم﴿اما  ؛اندبدن اينها كنار هم ،اندكني با هماينها را خيال مي ﴾م جميعاً﴿تحسبهلذا فرمود:  .اينها نيست

ما عبِد بِه «خواند كه واحد فرا مي براي اينكه عامل وحدت عقل است كه انسان را به خدا ؛مشتت و پراكنده است
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كل « ؛شهوت و غضب بود ،غرايز درونيدار خواص دروني و اگر عقل نبود و ميدان ٣»الرحمن و اكْتسِب بِه الْجِنان

چون اگر عقل رخت  ؛ما سخن از وحدت داشته باشيم ،فرض ندارد كه عقل رخت بربندد ،»لي قرصهإيجر النار 

ن كريم و استدلالي كه قرآ» لي قرصهإكل يجر النار «آا هم هر يك  ؛كندمي اييهوت و غضب فرمانروبربست ش

ترسند, چون عاقل نيستند فرمود اين است كه چون عاقل نيستند با هم متحد نيستند, چون موحد نيستند از شما مي

  .كرده اهماختلاف را فر ٴزمينهترس را فراهم كرده و نفي عقل  ٴنفي توحيدشان زمينه ،متحد نيستند

أَيها الْقَوم الشاهدةُ «اي خطاب كرد فرمود: يكي از بيانات نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) هست كه به عده در

مهاؤوفَةُ أَهلتالُْمخ مقُولُهع مهنةُ عبائالْغ مهانداي شما كنار ٤؛»أَباما اميال شما از هم  ،هم است فرمود كساني كه بد

 ،چون قلب و عقل هرگز اختلافي با هم ندارند ؛»عقولهم«يا » ايها اتمعة أبدام المتشتة قلوم«نفرمود  ،ستجدا

اي واحد بشوند اگر عقل نباشد ممكن نيست جامعه »الُْمختلفَةُ أَهواؤهم«فرمود:  .فقط هواست كه مايه اختلاف است

أَلَّف بين  ﴿ورا در صدر اسلام به مسلمين مرحمت كرد فرمود:  يدد بشوند و اگر ذات اقدس الهي نعمت توحو متح

﴾چون نعمت عقل را به اينها اعطا كرده است اينها بركت  ،عقل را به اينها داد براي آن است كه نعمت ٥،قُلُوبِهِم

﴿ذلك ؟ ﴿قُلُوبهم شتي﴾چرا  ؛شتي﴾ و قُلُوبهم﴿اما  ؛بهم جميعاً﴾﴿تحسلذا فرمود:  ؛اندتوحيد را و اتحاد را چشيده

  .هستو هر جا عقل نباشد اختلاف  بأَنهم قَوم لاَ يعقلُونَ﴾

چند مدعا در اين كريمه آمده است در اين دو, سه كريمه و چند دليل يكي از آن مدعاها اين است كه اينها رو  پس

براي  ؛ترسند, يكي از مدعاها اين است كه اينها نيروي معنوي ندارنداين است كه از شما مي آن دليل ،رداندنگبرمي

﴿لاَ يقَاتلُونكُم  .سرمايه معنوي هم كه ندارند ،نيست تهپس از نيروي مادي اينها كاري ساخ .اينكه عاقل نيستند
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 ١٥                        ١٣ ، جلسه»حشر«سوره تفسير         

ن وم أَو ةنصحي قُري ميعاً إِلَّا فميعاً جمج مهبسحت يددش مهنيم بهأْسرٍ بداءِ جرمهقُلُوب لاَ  و مقَو مهأَنب كي ذلتش

﴿لاَ , گاهي به عنوان ﴿لاَ يفْقَهونَ﴾به عنوان از منافقين گاهي  ،كريم رآنچرا قشود كه حالا معلوم مي ؛يعقلُونَ﴾

براي اينكه وقتي توحيد  ؛كندياد مي ١خلَوا إِلَي شياطينِهِم﴾ و إِذَا﴿چرا از اينها به عنوان  ياد كرده است و يعقلُونَ﴾

  كند.هاست ظهور مياز پراكندگي نهگوينقهراً شيطان كه مظهر ا ،وحدت و اتحاد هم نيست ،نباشد

  »الْحمد للَّه رب الْعالَمينو«

                                                
  .١٤آيه ،بقره سوره . ١


